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گزارش نخستین نشست علمی بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار با عنوان 

 «نام و حدود ایران»

 
 71نخستین نشست علمی بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدد،  ازاعت   

ارازی برززدار شزای ایزن     پفروردین مزا  در کزانوز زبزاز     92روز چهارشنبه 
تشزیی   « نام و حاود ایراز»نشست که به یاد دکتر منوچهر اتود  و با عنواز 

شا  بود  با ااتقبال از او، ااتاداز و انایشزمنااز و نیزد فرگنزو دوازتاز     
 رو شای روبه

در این برنامه که پژوگشگراز تاریخ ایزراز حوزور داشزتنا  بزر بوانز       
زونازوز موضوع باتوبه به ااناد و مزاار  تزاریخی و بارافیزایی پردا تزه     

میدزرد و با حوور دو نفر از ااتاداز کزار  این نشست علمی به صورت  شای
 ود را آغاز کردی در این نشست پس از اخناز مقاماتی علی بهرامیاز  دکتر 

 کوب به ایراد اخن پردا تنای ایاصادق اجاد، و دکتر روزبه زرین
 

در ابتاا علی بهرامیاز  دبیر نشست  با ذکر نام و یاد  ااونا متعال برنامزه  
ی اات کزه  مجالس السلهضیح داد که این نشست ارآغاز را آغاز کردی و، تو

قرار اات به صورت ماگانه و با کمک متخصصاز موضزوع در بنیزاد برززدار    



2 

و، گر چید، در ارتباط بزا فرگنزو و تزاریخ ادبیزات و یزا      ،  هشودی به زفت
ایراز یا تاریخ معاصر اازت کزه مزورد    ،  همرتبط به فرگنو و تاریخ و زذشت

وززو و بحزو وبزود دارد  موضزوع و      آز با، زفت،   درباراؤال بود  و 
 گااتی   محور برزدار، این نشست
کوشزی  ایزن مجزالس از حالزت ازخنرانی صزر         و، گمچنین افدود: می

وززو    ارج و حالت علمی بر آز حزاک  باشزا و بزه صزورت بحزو و زفزت      
یزک  چه در تشیی  این مجالس مشوق ما بود دو اتفاق کمزابی  ندد  دربیایای آز

به گ  در روززار مااتی ییی تندل علمی  حتی در اوااط و مجامع علمی کزه  
قاب  کتماز نیست  و دیگر، زسترش واائ  الیترونییی و تینولزوی، بایزا   

ا، اازت  ولزی    گا، مجاز،  که این البته اتفزاق فر نزا     صوص در شبیه به 
د ا، بشززود بززرا، ورود افززرا باعززو شززا  فوززا زسززترش پیززاا کنززا و عرصززه

 گا، مختلف و اظهارنظرشازی   غیرمتخصص در زمینه
 

دبیر برنامه  برزدار، این بلسات را در موقوفات به فال نیزک زرفزت و   
 صوص اولین بلسه که بزه نزام و    گا، علمی به زفت: برزدار، این نشست

یزاد منزوچهر ازتود  کزه      حاود ایراز ا تصاص پیاا کرد  و با یاد ااتاد زنا 
ه گشتاد اال از عمر پربرکت  وی  را به شناازایی ایزراز   اغراق نددیک ب بی

ا، نیست که  شناای معنی نیستی گیچ تحقیقات ایراز پردا ت زینت یافته  بی
باوز ارباع و مرابعه به آثار او انجام پذیردی و این مسئله  دلیز  پزذیرش و   

 ااتقبال ما برا، برزدار، نشست به نام او بودی
 

الله محقق دامزاد  رئزیس شزورا، تولیزت بنیزاد       تپس از معرفی برنامه  آی
موقوفات  با ذکر  وشامازویی به حاضراز برنامزه را شزروع کزرد و زفزت:     

ا، را توضیح باگ ی کانوز زبزاز فارازی موقوفزات تزا بزه       دان  نیته لازم می»
بزود کزه   هایوحدت لید شب،  هحال یک برنامه بیشتر نااشت و آز برنام

آقا، دگباشی مایریت و ابرا، آز را بر عها  داردی گیئزت مزایر  تصزوی     
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گا، کانوز چنا کزار دیگزر را در دازتور کزار      فعالیت،  هکرد که برا، تواع
پیشین بزه بزا،  زود محفزو      ،  هقرار باگی  و این دومین کار ااتی برنام

حفز   گا متفاوت ااتی نشست امزروز یزک م   اات و ابک آز با این نشست
وزو، علمی بشزودی در حزالی کزه     علمی اات و بناات در آز بحو و زفت

اش )کردازتاز  ایسزتاز و بلوچسزتاز      گا، وحات ملی که ازه برنامزه   ش 
گزا، بزدرک کشزورماز و     تهراز( تا به حال ابزرا شزا   بدرزااشزت اازتاز    

گایی اات که شایا چناین اال طزول بیشزای چهزارمین بلسزن ایزن       برنامه
زود،  هگیلویه و بویراحما اات که در حال تهین آز گستی  و بزه گا ک نشست

 «شودی قب  از ما  رمواز برزدار می
وززو را   ا، و طرح دو پرا   باب زفزت  اپس با ذکر مقامه محقق داماد

نام و حاود ایزراز از لحزا  بارافیزایی کزه عنزواز و      »آغاز کردی و، زفت: 
دکتر محمود افشار یدد، ،  هامموضوع این برنامه اات  ییی از بناگا، وقفن

ااتی تردیا، نیست که نام ایراز از پی  از اازمم در اازناد وبزود داشزته     
کزرات ذکزر    ااتی بعا از اامم گ  در اشعار شعرا و ااناد تاریخی این نام به

زردیا  ااتی به طور مثال در اشعار ابوشیور بلخی )در قرز چهار و پی  از 
نامهی ولزی ازؤال مزن ایزن اازت کزه چزرا در        فردوای( و نید در  ود شزاگ 

ماول نامی از ایراز نیاما  اات؟ نزام  ،   گا، ادار، تا پی  از دور نگار، نامه
بار در دوراز ماول اازتفاد    گا، ادار، برا، نخستین ایراز در میاتبات و نامه

شا و با افتاد و تا امروز باقی مانای چرا در اراار احادیثی که به مارایا  از 
صحاح اته  احادیو شیعی در کت  اربعه وییی نید حتزی یزک    حادیو نبو، ا

بار نام ایراز نیاما  اات  در حالی که نزام  راازاز  طالقزاز  فزاری  ر، و     
اجستاز وبود داردی حتی حورت راول )ص( با وبود روایاتی کزه در آز  

مزا  ذکر نوروز و مراام  شا  و یا افراد، که  امت پیامبر رفتنا و زفتنزا  
مِن محما رازول  »ایرانی گستی   وقتی برا، حاک  ایراز نامه فراتاد نوشت: 

  "و اامی از ایراز نیاوردی« الله الی کسر، عظی  فری
که »پس از اخناز ریاات شورا، تولیت  بهرامیاز با تأکیا بر این مطل  
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ازخن را ادامزه داد و زفزت: ازؤال     « چه تفاوتی بین فاری و ایراز گسزت؟ 
دگا که این زمینه با، کار و بحو بسزیار داردی پیشزتر    قق نشاز میااتاد مح

احیزا، نزام ایزراز در دوراز    »ا، از  ان  دوروتیزا کراوولسزیی بزا نزام      مقاله
تربمه کردم کزه نویسزنا  در آز گوشزمناانه نشزاز داد کزه      « ایلخاناز ماول

ه زویی یک توافق نانوشته بین فرگنگیاز ایراز در آز زماز وبزود داشزت کز   
بزا کزه حتزی از آز     کوشیانا نام ایراز را در این دور  احیا کننای تزا بزااز   می

 تواز حاود و مرزگا، ایراز را تا حا، تعیین کردی  منابع و مآ ذ می

با اشار  به تفاوت بین نام فزری و فزاری و ارتبزاط آز بزا      دکتر اجاد،
فزری و  ،  هایزن دو نزام و مسزئل   ،  هوبه تسزمی ،  هایراز زفت: قبمً در زمین

دشزوار، نیسزتی معمزولاً    ،  هارتباط  با ایراز مطلبی نوشته بودمی این مسئل
ا، که با  ترین روح قومی اقوام گمسایه  یک کشور و یک قوم را به نام نددیک

ززویی  فرانسزه      واننای به طور مثال امروز  مزی  کننا می آز ارتباط برقرار می
،  هفرانک گسزتنا؟ یزا انگلسزتاز  آیزا گمز     مردم امروزِ فرانسه ،  هولی آیا گم

ااکناز آز ارزمین انگلوااکسوز گستنا؟ درحقیقت گمسایگاز در ارتباط با 
گا ارتباط تجار،  بنگی   ترین قومی که با آز گا، مجاور و با نددیک ارزمین

کننا آز گمسایه و آز ارزمین را به نزام   انسانی   ویشاونا، و ییی برقرار می
گا  گا  یلی پی  از اامم  گ  به اب  وبود  انااز ننای عرب وا آز قوم می

راا و گ   آز به پی  از اامم می،  هو قبای  عرب در بنوب ایراز که اابق
گزا بزرا،    گا را به دنبال دعوت یمنی  صوص از دوراز نوشیرواز که ایرانی به

گزا   ای ایرانزی با فراتاد  با این قوم آشنا بودن گا در حمله به آز مقابله با حبشی
گزا،   درحقیقت حزا فاصز  کرانزه    با حیومت تشیی  دادنای رفتنا و در آز

گا، شمالی  ولایت پاری یا فاری بزودی چزوز    بنوبی دریا، پاری و کرانه
افراد از فاری وارد شانا و حیومتی تشیی  دادنا که تا انزاکی بعزا از     این

گزا   ااز را ایرانزی گزا، رده   مرتز   بعثت پیامبر دوام داشزت و حتزی در بنزو   
،  هگا با ایرانیزاز چزه بزه واازط     ارکوب کردنا  ارتباط و فرگنو قای  عرب

آمانزا  و چزه    شاعرانی که از امت عراق و داتگا  عربسزتاز بزه ایزراز مزی    
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گزا و   اااانیاز بود  با حیومزت ،   نشانا  صوص حیومت حیر  که دات به
نزابراین عادتزاً و برحسز     قوم و افراد، بود که بیشتر از قوم پاری بودنزای ب 

،  هنخستین ارتباطی که با قوم فاری داشزتنا ایزن ازرزمین را و توازعاً گمز     
شنا تنای عبزارات   کردنا را به فاری می کسانی که در این ارزمین زنازی می

بسیار دقیقی در بعوی از متوز وبود دارد که مراد از فزاری ایزراز اازت و    
اول در منابع عربی گز  نزام ایزراز وبزود     مراد از فری ایرانیازی از پی  از م

در متزوز عربزی مثز     « الفری مملکة»دارد گ  نام فاری و فریی حتی تعبیر 
الفزری در آز بزه    مملکةةکزرات نزام ایزراز و     صبح الأعشی قلقشنا، که بزه 

کاررفته و مراد پادشاگی ایراز اات  از ایام ضزعف  مفزت عباازی اازتی     
شزمولی   بهزاز ،  هقارت بود نوعی نظریز یعنی وقتی  مفت عباای در اوج 

شزنا ت و ایزن    ااممی مرزگا، بارافیایی قومی و ملی را به رامیت نمزی 
توانست مرزگا، ایاازی و   وطنی ااممی نمی بهاز،  هطبیعی بودی یک نظری

وفزور در منزابع    بارافیایی را به رامیت بشنااای به این دلیز  اازت کزه بزه    
بینی  ولزی کمتزر از نزام     گا، ایراز را می ایالتتاریخی  بارافیایی و ادبی نام 

ترین منابع بارافیایی و تزاریخی   ایراز یاد شا  ااتی در عین حال در قایمی
نام ایراز وبود داردی این بسیار مه  اات که در متوز عربزی از قزروز اولیزن    

 مملکةةفقزط   ماول که آثار فارای انبو  شزا  نزام ایزراز  نزه     ،   اامم تا دور
شزهر  و بزمد    ایراز  ایراز،  هشود  بلیه کلم وفور دیا  می ی یا فاری بهالفر

نید ایراز آما  ااتی و اصزمً در منزابع عربزی گنگزام علزت نامگزذار، ایزن        
شودی غال  منزابع عربزی ییزی از     ارزمین صحبت از فرزنااز نوح و اام می

لایلزی کزه ایزن    انزا ییزی از د   انا و آورد  فرزنااز اام را ایرج یا ایراز نوشته
که فاری یا  ارزمین ایراز نامیا  شا  فرمانروایی ایرج بر آز بودی بنابراین این

ویزژ  کزه بر زی از     فری به با، ایرانیاز به کار رود گیچ ااتبعاد، ناارد؛ به
نویسنازاز عربی تصریح کردنا که مرادشاز از فاری ایراز ااتی مثمً ثعالبی 

این امر تصریح کرد  اازتی او اولزین کسزی     که از اقام نویسنازاز ماات به
شود که  اات که از ایرانیاز با گمین شی  و ضبط یاد کرد  اات و معلوم می
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شا  بود  و به این معنا بزه   تنها کشور و ارزمین ایراز در آز زماز شنا ته  نه
شزنا تنای او دو   رفته  بلیه ااکناز این ارزمین را نید به ایزن نزام مزی    کار می

 را در عربی به کار برد  ااتی« الایرانیین»و « الایرانیوز»لفظ 
 

(  فاری به معنا، ایراز 912در کتاب فتوح البلاازِ بمذر، ) :  بهرامیاز:
و حتی کشور ااتی در قسمتی از فتوحات ر، از زباز یک راو، اقام زفتزه  

گا فرماناار، در ر، داشتنا که یک بار غمم  را صاا کرد  شود که عرب می
گز  قاتلزت   »زفزت  «ی ماعنا، الا الخبزد و البقز   »و زفت اطعمنا و او زفت: 

این دو را کنار گ  آورد که یعنی آیا ما بد «ی فاری و الروم الا للخبد و البق ؟
برا، ناز و ابد، و حبوبات با فاری و روم بنگیای ؟ کاممً مشخص اات 

ازت کزه مرزگزا،    گا از ایراز مطابق کشور، ماننا روم ا که حتی تلقی عرب
 مشخصی داردی

ایرانیاز نید به گمین طریق نام یونزاز را بزر آز ازرزمین و     دکتر آموززار:
بار در آز منطقه ارتبزاط   مردماز آز نهادنای یعنی با گماز قومی که برا، اولین

 برقرار کردنای  
چه از  در تأییا اخناز  ان  دکتر آموززار بایا بگوی  آز کوب: دکتر زرین

شناای  عبارت اات از تعااد، اقزوام مختلزف و    گا و یوناز بااتاز می یونانی
متفزاوت کزه گزر کزاام بزرا،  زود نزامی        ،   شهرگا، پراکنا تعااد، دولت

گزا را   ایزن ،  هداشتنای ییی آتن بود  و دیگر، ااپادی ولزی ایرانیزاز مجموعز   
یوناز  وانانا و دلیل  گ  واضح ااتی چوز اولین قومی از ایزن بماعزت   

گا بودنا و تواعاً این نام را بر تمام مللی کزه بزه    ما با آز آشنا شای  یونی که
انا به کار بردی ی دیگراز گ  از ما آمو تنزای   آز زباز و آز فرگنو پایبنا بود 

یا به طور مثال در مورد گنا  ازر این لفظ اااااً شهرتی در بهاز پیاا کزرد    
ه  ودشاز این وای  را بزا ازین   به اب   وان  ما از آز ارزمین اات وزرن

برد از ایرانزی و   کردنای دنیا، غرب این لفظی را که از گنا به کار می تلفظ می
 زباز فارای یاد زرفته ااتی
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اززر   دوطرفه ااتی یعنزی ،  هاین موضوع در مورد فاری و ایراز یک مسئل
فاری به کار رفتزه بزاین ازب  اازت کزه در روزززارانی کزه شاگشنشزاگی         

انزای   گا اول بار قوم پزاری را شزنا ته   گخامنشی قارت بهانی بدرزی بود   آز
شزنا تنا  امزا بزا بمزاعتی موابزه شزانا و بزا قزارت          گا را مزی  گرچنا ماد،

بزودی بزه    رو زردیانا که نام  پاری بود و از پزاری بر اازته   روبه ا، ایاای
رش و پرشیا و امثال این گمچناز بزه  گمین  اطر اات که حتی تا کنوز  لفظ پِ

اازممی  فرمزای    ،   ااازانی و اوایز  دور  ،   رودی در  صوص دور کار می
کن  که مقر ااازانیاز   دکتر اجاد، کاممً بایهی و درات ااتی فقط اضافه می

گا  نشین اات و از قرز امیو اشیانیاز در تیسفوز بود  اات که این ارزمین ا
گزا    گزا اکزا،   گا که پزی  از آز  فقط عرب نشین بود  ااتی یعنی نه پی  اامی

انزا کزه بخز      زبزاز بزود    با بودنا و گمزه ازامی   گا در آز گا  و بابلی آشور،
نشزین بزاقی مانزای     ا، از آز منطقه با وبود حوور ایرانیاز گمچناز اامی عما 

گزا، فرگنگزی را    گا و اااانیاز آز انت شای ایرانینشین گ   گرچنا که ایرانی
که از فاری یا پاری زرفتنا با  ود حم  و از آز اازتفاد  کردنزای یزک نیتزن     

زفتنا و ایزن لفزظ    می« پارایو»گا نام زباز  ودشاز را  بال  این اات که آز
گا از ایزن لفزظ اازتفاد      به فارای تبای  شا  ااتی و بعاگا مسلماناز و عرب

دگا که  ود ایرانیاز و اااانیاز بزر کزاربرد لفزظ فارازی      ای این نشاز میکردن
بودز چوز  بودز  بر فارای دگا که در عین ایرانی انای و باز نشاز می تأکیا داشته

انای بنابراین عجیز  نیسزت    ورزیا  داد   تأکیا می گویت مستقلشاز را نشاز می
از لفززظ پاراززی کززه  گززا روابطززی داشززتنا کززه وقتززی گمسززایگاز عززرب بززا آز

کردنای قاب  توبه اازت کزه    شا   ااتفاد  می انا و میرر گ  تیرار می شنیا  می
فاری معربّ پاری نیست و این ایر تحول  ود زبزاز فارازی اازت و البتزه     

 انای عرباز گ  فاری را به کار برد 
بایا توبه کنی   رااانی قزوم نیسزتی مزا قزوم پزاری یزا        دکتر اجاد،:

داری ی گیچ وقت زفته نشا   رااانی  آذر،  یا راز، یک قزوم   فاری و ماد
گا در ایراز بودنای طبیعی اازت   ااتی مادگا و پاری دو قوم اصلی از آریایی
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آمانزا   با مزی  رفتنا یا از آز گا، بیگانه می با به ارزمین که مردمی که از این
گزا   که با  رااانیگایی  داشتهی ماول شانا که نامی می رو می بایا با قومی روبه

انا زفتنا ما  رااانی گستی  و اا  قزوم نیاوردنزای    رو شانا ازر پرایا  روبه
البته فاری گ  نام بارافیایی اات و گ  نام قومی در متوز آمزا  کزه پدشزک    

کنزی  گزیچ    گا در بازااد طبابزت مزی    پراا ما اال مشهور عربی از باحظ می
آیا و بسیار بیمار داردی او  با می به اینبیمار، نااری  اما داروشناای از ایراز 

طبیبی که مورد اقبال اات  بایزا از مجزوی باشزا  بایزا     »زویا:  در پااخ می
طور بنشزینای ایزن طبیز  صزاح       طور باشا  و این ایرانی باشا  کمگ  این

زویا بایا ایرانی باشای در  یعنی درواقع راماً می «مریض  واگا بود و الا نهی
 ایراز منسوب به کشور نیست بلیه منسوب به قوم ااتی با دیگر این

راا که ایراز از نظزر تزاریخی نزام ازرزمین      به نظر می دکتر محقق داماد:
اات و ایرانی گ  منتس  به ارزمین اات  اما عرب قوم و نژاد ااتی عرب 
در مقاب  ایرانی اات نه در مقاب  ایرازی ایرانزی یعنزی منتسز  بزه ازرزمین      

اا  از نظر تاریخی در ااناد طبر، وحتی ااممی  به نام ازرزمین   ایرازی این
 این منطقه ااتی بایا در این بار  تحقیق کنی ی

آیزای   مزی « اِراز»،  هفارازی میانز  ،  هایراز از کلم،   وای کوب: دکتر زرین
 «اِرِ»شناای آز گ  روشن ااتی این وای  دو بخز  دارد:   اتیمولوی، و ریشه

که قای  به معنا، آریایی بود  ولی بعزاگا دقیقزاً بزه معنزا، ایرانزی بزه کزار        
رودی  رودی و بدو دوم آز که پسونا بمع اات و گنزوز گز  بزه کزار مزی      می

یعنی گ  بمع اات و گ  نسبتی ایراز به معنی ارزمین آریاییاز گ  اازتی  
دو زبانی اواتایی ا، دارد که آز را در  این وای  در فارای میانه اناَ و پیشنیه

  که گر «اَریَه»و در فارای بااتاز « اَیریَه»و فارای بااتاز داری ی در اواتایی 
در فارای میانه گستنا و دقیقزاً معنزا، ایرانزی یزا آریزایی      « اِرِ»دو برزرفته از 

دگنای پس این وای  در اول و ابتاا معنا، قومی دارد و این معنزا، قزومی    می
ا، ارزمینی گ  به کار رفتزه اازتی امزا معنزا، قزومی آز      بعااً تواعاً در معن

 مقام ااتی
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ا، بزال بزه نزام     که زاگی نام قوم و منطقه : در مورد ایندکتر  القی مطلق
شود بهترین مثال معاصرش آلماز اازتی آلمزاز نزام یزک قزوم در       کشور می

گا بزا ایزن قزوم     غرب و بنوب غرب آلماز امروز، اات که چوز فرانسو،
آلماز را اطمق کردنا این نام بزر آز ازرزمین   ،   گا وای اشتنا و به آزرابطه د

ی ی در پاازخ پراز  دکتزر محقزق     ا گا زرفته و مردمان  باقی مانا و ما از آز
داماد که چرا پی  از ماول نام ایراز در میاتبات ادار، بزه کزار نرفتزه  بایزا     

ه کزار رفتزه  امزا بزه     بگوی  که نام ایراز زرچه در متوز پی  از ماول بارگا ب
دلی  عام وحات ایاای در آز زماز  در میاتبات ادار، پزی  از مازول بزه    

گا آمانا و وحات ایاازی را پزی  از صزفویه ایجزاد      کار نرفته ااتی ماول
شهر را داشتنا ایزن عنزواز را بزه کزار      کردنای صفویه گ  که ادعا، گمن ایراز
ظر فرگنگزی در متزوز مزا آز یادززار     بردنا که تا به امروز باقی مانای ولی از ن

 زویزای  زوینا ایراز  ولی الطاز محمود نمزی  گستی نظامی  فردوای وییی می
کزرات بزه کزار رفتزه      نام ایراز در شاگنامه به معنی ایرانیاز و ارزمین ایراز به

ااتی در یادزار زریراز گ  وبود داردی ایراز در ابتاا نام قوم بزود  و معنزی   
دانستای برا، گمین تبزایل  کردنزا و    زاد  اات نمی و نجی آز را که آزاد  

 ایرانیاز ااتی،  هبه ایرانیاز نام آزادزاز دادنای درواقع آزادزاز تربم
گا، رده  به ک  ایرانیزاز   گا قب  از اامم و قب  از بنو عرب دکتر اجاد،:

 نبودنای زفتنا چوز برد   یمن احرار می زفتنای حتی به ایرانیازِ آزاذاز می
البته زرو  آزادزاز یک قشزر ابتمزاعی نیزد در زذشزته      کوب: دکتر زرین

 بود  ااتی 
در نظرین ایاای داتگا   مفت اصمً وحات و اازتقمل   دکتر اجاد،:

 شای ایاای با نااشت و مرزگا، ملی به رامیت شنا ته نمی
نزه بزا    گا با غدنویاز کار داشزتنا و  درات اات البته آز دکتر  القی مطلق:

بردنا و حتی ادعا،  ایرازی ازر اشتبا  نین  آل بویه لفظ ایراز را به کار می،  هگم
نامیانای بنابراین به کزار   حیومت بر اراار ایراز داشتنا و  ود را شاگنشا  می

 یایراز با حاود حیومت ارتباط دارد،   بردز وای
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این معنی حتی در آز دور  که وحات ایاای وبود نااشت به  بهرامیاز:
نبود که این ارزمین را به نام ایراز یا به نام فزاری نشناازنای بر زی مآ زذ     
تاریخی صریح در این باب وبود داردی مثمً در التنبیه و الاشزرا  مسزعود،   

گزا، مختلزف را ذکزر     ( وقتی امت11  ص 7926  چاپ د ویه  643)فوت: 
حزا بمدگزا الجبزال مزن الماگزات وغیرگزا        أمةةفزالفری  »زویزا:   کنا می می

وأراز والبیلقزاز للزى دربنزا وگزو البزاب       أرمینیةةوآذربیجاز الى ما یلی بزمد  
والأبواب والر، وطبرازتن والمسزقط والشزابراز وبربزاز وابرشزهر  وگزی       

ومرو وغیر ذلک من بمد  راااز واجستاز وکرمزاز وفزاری    وهراةنیسابور  
من أرض الأعاب  فی گذا الوقت وک  گذ  الزبمد  والأگواز  وما اتص  بذلک 

واحا  وملیها ملک واحا ولسانها واحا  للا أنه  کانوا یتبزاینوز   مملکةکانت 
فی شیء یسیر من اللااتییی ولز ا تلفت بعا ذلک فزی ازائر الأشزیاء الأ زر     

یعنزی در قزرز چهزارم     «یوغیرگا من لازات الفزری   والآذریة والدریة كالفهلویة
چناز وحات ایاای نااشت ولی مانع از این نبزود کزه فزرد، مثز      ایراز گم

 شودی تصریح از این بالاتر نمی مسعود، آز را نشنااای
نام ایراز نام بسیار کهنی ااتی به تحقیزق دکتزر انزور، در     دکتر اجاد،:

بار آما  اازتی امزا بالز  اازت کزه بزا        948ا،  نام ایراز در شاگنامه  مقاله
و ماار  در فارای کهن و بااتاز  میانه و متوز عربزی   وبود این گمه ااناد

انا  بر ی از محققاز معاصر در قامت نام ایزراز   گا نوشته گا و عرب که ایرانی
ا، را به من نشاز دادنا که شخص ماعی شا  بزود   تردیا کردنای امروز مقاله

ا، بپرازنا  او   ازر امروز  از ملیزت کسزی در روازتایی یزا بزا، دورافتزاد       
م و ا شخصزه تحقیزق کزرد     زویا ایرانی ااتی در حالی که من این را بزه  مین

،  هزویا در بنگی در منطقز  طور نیستی بمذر، متنی دارد که می دان  این می
آمزای   کردی کسی دیا که مزی  اوریه  شخصی بالا، قلعه ایستاد  و دیابانی می

زفزت بزه   از گمراگ  پرایا به نظرت این لبای و گیئت و زیست چیستی 
گزا،   ایرانی با بر زی ویژززی  دگا که  راا ایرانی ااتی این نشاز می نظر می

شا  بود  اازتی   گای  گمیشه شنا ته پوششی و  وردنی و  صای  و گیئت
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شود که امروز  از یزک ایرانزی در شزهر یزا روازتا، گرقزار        حال چطور می
 دورافتاد  بپرای  و او ملیت  ودش را ناانای

گا بایا ااتی در مآ ذ قذی  وقتی صحبت  بر ی از این بحو بهرامیاز:
شود منظور باااد و بصر  و کوفزه اازتی شزمال بازااد بزه بزالا        از عراق می

شزود در منزابع    بدیر  نام داشتی یعنی کشور، که الاز به نام عراق زفته مزی 
قای  شام  این اه شهر بود  ااتی قار، مباحو بایا در مزورد گویزت و   

اطمعزی معاصزرین از مآ زذ     بزی ،  هأثیر زذاشته و متأازفانه نتیجز  کشورگا ت
شودی بعوی معاصرین گنگام  قایمی زز ازر نگویی  غرضی گست زز  این می

کننا نشاز باگنا کزه   پژوگ  به دنبال ناایونالیس  ایرانی گستنا و تمش می
 ااز، شودی کسانی گز   رضاشا  به بعا اعی شا برا، ایراز تاریخ،   از دور

طور با بیناازنا که ایزراز  امزروز  و    به این ایا  کمک کردنا و کوشیانا این
بعا از رضا از به صورت کشور درآما و پی  از آز گیچ وقت کشور نبود  

زوینا گویت در دوراز پیشامارز به صورت محلی یا مزذگبی   گا می آز ااتی
اربزح بزر    آیزا  گویزت ملزی    بود  و تنها زمانی که دولت مارز به وبود می

 شودی گویت محلی می
ا، نام ایزراز را   ( در مابرا، محاصرۀ قلعه4ثعالبی )اول قرز  دکتر اجاد،:

فقال ارا  ایرانیا و قا  القلعةةوا بروا اافنایار بطلوع فاری ترکی یقسط »آورد : 
یعنی ایرانی اات و لبای ترکی پوشیا  ااتی مقصزود ایزن    «تدّ، بد،ه الاترا 

کزرد او را   آز ایزام یزک ایرانزی لبااز  را گز  عزوض مزی       اات کزه اززر در   
شا  بودنای طبر، در بنزو  ونخزواگی مختزار     گا شنا ته شنا تنا و ایرانی می

 شای صراحتاً نوشته اات: در لشیر مختار بد به فارای اخن شنیا  نمی
 زفتنای بال  اات که زباز ایرانی را زباز فارای می دکتر محقق داماد:

زباز آلمانی گ  که اکنوز ذکرش شزا  منسزوب بزه قزومی      دکتر اجاد،:
 با ااکن گستنای اات که در آز
اال اوم پادشاگی شاپور یی  اپا  رومی به فرمانزاگی   کوب: دکتر زرین

کشای ازنا، در قالز     بوانیی به نام زرُدیانوی به قلمرو ایرانیاز لشیر می
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دلزک فزاری پیزاا     ر برم( د36کتیبه از آز دور  داری  که بایااً )حاودا اال 
با این شخص ابنوز که مقام و  شا  اات و به نام ابنوز معرو  ااتی در آز

زویا وقتی  بزر حملزه را    بایگاگی در شبستاز و حرمسرا، شاپور دارد می
شنیام دعا کردم و زفت : امیاوارم شاپور بتوانا این افراد را بیروز کنزا چزوز   

دگا که در آز دور  ایزن   و این نشاز میگا به پارت و پاری حمله کردنای  آز
کزه در گمزاز موقزع شزاپور از      تفییک کاممً مشخص بود  ااتی در عین این

شهرمی یعنی لفزظ   زویا من  اایگاز ایراز کنا و می شهر ااتفاد  می لفظ ایراز
گا، قومی گ  برای  مه  اازتی   شنااا  ولی تفییک شهر را می ایراز و ایراز

زویای پسرش گرمِدد اردشزیر   ی  از ایراز و انیراز اخن میگا شاپور در کتیبه
گرمدد یی  لفظ ایزراز در  ،   گای  لفظ ایراز را آورد  ااتی از دور در ایه

ااازانیی لفزظ   ،   مربوط به دور،  هگا به کار رفته و پی  از آز در کتیب کتیبه
پزس از آز   اردشیر بابیاز در نق  رات  آما  ااتی،  هبار در کتیب ایراز اولین

کزه ایزن    تزر ایزن   بزردی بالز    پسرش  شاپور لفظ ایراز و انیراز را به کار مزی 
گا تحریر دارنای یعنی لفظ ایراز در گماز کتیبه در نق  رات  که فارای  کتیبه

و این نشزاز  «ی اَریاز»زویا  پهلو، را می« اِراز»میانه اات  تحریر پارتی داردی 
 شنا تنای ین لفظ را میاشیانی گ  ا،   دگا که در دور می

گا به امت غرب ایزراز مزثمً در آز    با توبه به نفوذ پارتی دکتر اجاد،:
او، اری )ارمنستاز و زربستاز(  نزام ارهاز کزه صزورت دیگزر، از ایزراز      

که عراق گز  شزی     انا؛ کمااین اات وبود داردی و گمن لاویوز این را نوشته
 دیگر، از نام ایراز ااتی

لفزظ ایزراز کزه قطعزاً از گمزاز دور  ابتزاا، ااازانی         کزوب:  زریندکتر 
 شا  بود  ااتی اشیانیاز نید حتماً شنا ته،   شنا ته شا   در دور

نویسزنای   شزهر مزی   اصطخر، و ابن حوق  عراق را دل ایزراز  دکتر اجاد،:
  ازگر، در تهذی  اللاه  ابزن ازیا  در المخصزص     اللاه ةبمهرابن درُیا در 

نووَ، در تهذی  الااماء واللاات  و ابن منظور در لساز العرب گ  عراق را از 
کزه   انای ابن  ردادبزه ضزمن آز   ولایات ایراز  و  ودِ نام را معربّ ایراز دانسته
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ح کرد  شهر یعنی عراق را مرکد ایراز و قلمرو اااانیاز  وانا   تصری دل ایراز
گا نام ایراز را معربّ کرد  و آز ارزمین را عراق  وانانای این اازناد   که عرب
 انای ایراز آشنا بود ،  هگا از قای  با کلم دگا که عرب نشاز می

زسترش زباز فارای با زسترش حیومت گخامنشیاز  دکتر  القی مطلق:
را  گزا کزه در زمزاز  زود قزارت بهزانی بودنزا فارازی         شودی آز شروع می

داننزا   شناااز مزی  کردنای زباز گا مادگا حیومت می زسترش دادنای پی  از آز
گزا   که زباز ماد، و فارای بااتاز دو زباز  واگر گستنای و تفزاوت بزین آز  

بسیار انا  بود  ااتی یک فیلسو  و مورخ مشهور یونزانی در لشیرکشزی   
وم کوروش دوم شرکت کرد و وقتی کزوروش در بنزو بزرادرش اردشزیر د    

کشته شا  مأمور بود اپاگیاز یونانی را که به کمک کوروش آما  بودنزا بزه   
رفت تا به ترکین امروز )طرابزوزاز( رازیا    یوناز برزردانای در غرب ایراز می

زباز داشزتی وقتزی    نشین بودی او با  ود یک مترب  فارای که آز زماز ارمنی
ر بودنزا  دو زز   واات با حاک  شهر صحبت کنا درحالی که بیروز شزه  می

زویا کزه متزرب     برنای او می بینا که آب به  انه می ار را می به )ارمنی( کوز 
گا صحبت کرد و فهمیا که حاک  در شهر نیستی از ایزن   به زباز فارای با آز
نشزین در آز زمزاز فارازی را     ارمنزی ،  هآیا که در ناحیز  حیایت چنین برمی

ت به اشیانیاز رایا  باز زباز اشزیانی  گا وقتی حیوم فهمیانای بعا از این می
گزا در   با زباز پهلو،  ویشاونا، داشت و دو زباز  واگر بودنزا و تفزاوت  

 488اال گخامنشیاز و بعا از آز  688گا بودی یعنی در  و امثال این« ی»و « ز»
شزهر زسزترش دادنزای مزردم      و انا، اال  زباز فارای را در گمه با، ایراز

مزردم  ،  هداشتنا و یک زباز رامی که زباز تفاگ  گمگربا یک زباز محلی 
اش از  راازاز اازت    کننا زباز فارای ریشزه  بودی ایرانیاز به اشتبا  زماز می

در حالی که درات نیست و گیچ ارتباطی با  راااز نااردی ادبیزات فارازی   
اات که از  راااز آما  ااتی زباز فارای از فزاری بزه شزرق رفتزه و در     

شهر زسترش پیاا کرد  بودی در آغاز تاریخ گجزر،  وقتزی زبزاز     ایراز،  هگم
کننا  شزاعراز بزه آز زبزاز     در، یعنی زباز زفتار را زباز نوشتار و رامی می
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زوینای توبه به اا  بر ی شاعراز ازبمله ابوشیور بلخزی  فر زی    شعر می
ایسزتانی  نظززامی زنجززو، وییی دلیز  ایززن ماعااززت کزه مززردم در ارااززر    

توانستنا به زباز فارای حر  بدننا و زباز فارازی بزرا،    ر قای  میشه ایراز
گا، محلزی چزوز    گا زباز  اربی نبودی مردم دوزبانه بودنای به مرور زباز آز

وایلن اااانیاز زباز  طبر، و ر، وییی از بین رفت و درنهایت زباز فارای به
 شهر شای رامی گمن ارزمین ایراز

اکبزر ایاازی    ی  در کتزابی از دکتزر علزی   گزا، پز   اال دکتر محقق داماد:
 وانام که از قول یک مورخ یونانی نوشته بزود: گزر وقزت مزا نزام ایزراز و       

گا، نفزیس قزام    آیا که بر رو، قالی شنوی  مردمانی به ذگنماز می ایرانی می
 زوینای دارنا و به زباز شعر اخن می برمی

گزا را دکتزر  زالقی بزا نزام       قزول  زونه نق  قسمتی از گمین دکتر اجاد،:
 ایرانیات تربمه و چاپ کردنا که بسیار  وانانی ااتی

زیری  که لفظ ایزراز و   وزوگا چنین نتیجه می زفت،  هاز مجموع بهرامیاز:
ترین مآ ذ موبود بزه   گا، معادل گ  اات و قایمی قوم ایرانی یا فاری وای 

 واگنزا الازا    ی بنابراین بر م  چید، که بر ی مزی دگا این امر شهادت می
انزای درازت اازت کزه      کننا لفظ ایراز و کشور را فروغی و رضاشا  نسا ته

گا فقط  گا بر ناایونالیس  ایرانی تأکیا کردنا ولی مواد آز موبود بود و آز آز
 نشاز دادنای  

ا را ایزراز در اروپزا بزا، پرشزی    ،   رضاشا  وای،   در دور دکتر اجاد،:
گا  وااتنا که در میاتبات ایاای و ادار، به با، پرشزیا نزام    زرفتی و آز

 ایراز ذکر شودی
این اتفاق برا، وحات رویه افتزادی چزوز در ازازماز     دکتر  القی مطلق:

زفتنززا و ایززن امیززاز وبززود داشززت کززه از آز   ملزز  بززه ایززراز پرشززیا مززی 
شزیا گسزتیا فزاری    ایاای و قزومی بیننزا و بگوینزا اززر پر    ،   اوءااتفاد

شویا و بنابراین ارزمین شما فاری ااتی نازفته نمانا که گنزوز بعوزی    می
 زوینا ایراز وبود نااردی کننا و می ایاای را می،   گا این ااتفاد چپی
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توانزا   کنیا منابع موبود می به عنواز آ رین پرا   آیا فیر می بهرامیاز:
از مرزگزا، آز در زذشزته   کمیی به تعیین حا و مرز ایزراز و تصزور، کزه    
دگنا تا بشود فهمیا ایزراز   داری  بینا؟ منابع تاریخی چه مواد، به دات می

 کجاات؟
فراوازی در بسیار، از متوز عربی و فارای ااممی حزاود   دکتر اجاد،:

گزا،   ایراز آما  ااتی شما یک مورد را از التنبیه والاشرا   وانایزای نمونزه  
 دیگر، گ  وبود داردی 

شاگنامه ابومنثزور، کزه مبتنزی بزر روایزات      ،  هدر مقام کوب: زرین دکتر
شزهر بزایی اازت از     زویا: ایزراز  برد و می نامه اات  از ایراز اا  می  اا،

نگرش ایرانیاز اات در آز زمزازی  ،   دگنا رود آمو، تا رود نی ی و این نشاز
و  شزهر  در معج  البلااز یاقوت گ  ذیز  مزا   نیسزابور صزحبت از ایزراز     

 بردی با نید گمین لفظ را به کار می حاود بارافیایی آز شا  اات و آز
حتی مراد از دریا، پارای در بر ی متوز گ   لیج فاری  دکتر اجاد،:

اات و گ  چید، که امروز  به دریا، عماز معرو  اات و نیزد قسزمتی از   
نزا   اقیانوی گنا تا دریا، ارخی دریایی که امروز  به طور بعلی عمزاز  وا 

بینیای از اویی  در  شود در بیشتر از صا اال در گیچ متنی نامی از آز نمی می
اااانیاز و اامانیاز تا پنجاب امروز بدو قلمرو شزرقی ایزراز بزودی    ،   دور

درات اات که وحات ایاای در دورۀ ماول به وبزود آمزا امزا حتزی در     
بزا   بر زی تزا آز  الطوایفی ایرانی بعا از اامم  قلمزرو   دوراز حیومت ملو 

 بود  ااتی
یعنی ازر بگویی  تزاریخ افاانسزتاز از قزرز اول گجزر،  تعبیزر       بهرامیاز:

 نادراتی اات؟
امیرعبزاالرحمن  زاز   ،   کاممً غلط ااتی افاانستاز از دور دکتر اجاد،:

اات که به صورت یک کشور مطرح شای یزا تزاریخ ازبیسزتاز کزه نوشزتنا و      
معنایی ااتی ازبک به عنزواز   رااننا حر  بی م میتاریخ آز را به پی  از اام

،   یک واحا ایاای تا گمین قرز ا یر گ  نااشزتی ی البتزه قزوم ازبزک از تیزر     
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گا، بزین قرا انیزاز    انا که بر اثر حممت ترکاز از ترکستاز و نداع ماولاز بود 
شزته  که واحا ایاای باشنا یا کشزور دا  انا  ولی این و قرا تائیاز به وبود آما 

باشنا اصمً چنین چید، صحت نااردی من گنگامی کزه تزاریخ بزامع ایزراز را     
چه بعااً تبای  بزه   کردم دنیا، ایرانی را بدء تاریخ ایراز زذاشت ی آز تاوین می

افاانستاز شا  قسمتی از ماوراءالنهر  آایا، صایر که امروز  بدء ترکیه اازت   
ارای گنوز گز  در آازیا، صزایر    گمه درواقع بدو دنیا، ایرانی ااتی زباز ف

گا، قبور امطین عثمزانی بزه فارازی اازتی ازمطین       وبود داردی تمام کتیبه
،  هعثمانی مث  الطاز الی  دیواز شعر فارازی دارنزای آنزاتولی بعزا از حملز     

ماول مرکد زبزاز فارازی و بزه طزور کلزی بزدء دنیزا، ایرانزی بزود  اازتی           
ت ادبزا و شزعرا از  راازاز و    مازول بزا مهزابر   ،  ه صوص بعزا از حملز   به

گا، شرقی و مرکد، ایراز که برا، رگایی از دات ماولاز به آنزاتولی   ارزمین
 گا بودی و پار مولانا گ  ییی از آزیعنی آایا، صایر رفتنای 
گنگززامی کززه دولززت عثمززانی تشززیی  شززا تمززام   دکتززر  ززالقی مطلززق:

ن اات که بیشتر گا، فارای آایا، صایر را تصاح  کرد برا، گمی کتابخانه
 بااتی متوز فارای ما در آز

گزا، پزی  از    مرزگا، ایراز در دور ،   برا،  تام اخن  دربار بهرامیاز:
 اامم بگوییای
زردشزت  زود   ،  هکعبز ،  هشاپور اول اااانی در کتیبز  کوب: دکتر زرین

بزردی   کنا  از قلمروگا، مختلفی نزام مزی   چوز فتوحات  را به تفصی  ذکر می
کتیبزه داردی در   4گا، کردیر )موبا اول دورۀ اااانی( اات که  کتیبهتر  بال 

شزهر را   شزهر و انیزراز   دوتا، آز  یعنی نق  رات  و ارمشها  قلمرو ایزراز 
شزهر کجاازت:    ازه مزیمد، قلمزرو ایزراز    ،   آورد  ااتی ببینیا که در اا

پاری  پهلَو )یعنی پارت  یعنی  راااز(  آاورازتاز )آشزور  یعنزی شزمال     
،  هعراق امروز،(  مِیشاز )بنوب عزراق امزروز،(  نخوردشزیرزاز )آدیابنز    

اشیانی  منزاطقی کزه بیشزتر کردنشزین اازت( آذربایجزاز  ازپاگاز        ،   دور
گزا،   )اصفهاز(  ر،  کرماز  ایستاز )ایستاز(  زرزاز تا پیشزاور ازرزمین  
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گایی اات که به زباز فارازی در آز ازخن زفتزه     ارزمیننشین ااتی  ایرانی
 واننزای   گا  ود را ایرانزی مزی   شودی فرگنو ایرانی در آز رایج اات و آز می

 این انا بسیار مهمی ااتی
ایراز  کتاب مسالک الابصار ابن فو  الله عمر، مملیتدر  دکتراجاد،:

ییی از چهار مملیت بدرک در تماز اامم ذکر شزا  و آمزا  اازت: طزول     
الیزه   و عزرض آز از منتهزی   این ارزمین از رود بیحزوز تزا فزرات در شزام     

قلمزرو  ،  هشرقی دریا، فاری  یعنی کرمزاز قزای  تزا آ زرین نقطز     ،  هکران
مایترانه بود  ااتی این انا مربوط به قزرز  ،  هالجوقیاز در آناتولی بر کران

النهزرین بزودی    ایلخاناز قلمرو ایراز تا پایاز بزین ،   شش  ااتی یعنی در دور
ا، در نامه فرگنگستاز نوشزت  و نشزاز دادم    من حاود بیست اال پی  مقاله

گا، ادار،  ایاای و ابرایزی  و نظزامی در مصزر امزروز      که بسیار، از وای 
از حااق  دورۀ ا شیایاز در قرز اوم تزا ایوبیزاز  و   ایرانی و فارای ااتی 

 حتی ممالیک مصری
ایراز کشور، اازت کزه از قزای  بزه ایزن نزام و بزه ایزن قزوم           بهرامیاز:

تر از ایراز امزروز، بزود  اازتی     شا  بود   و مرزگا، آز بسیار وایع شنا ته
گزا، ناایونالیسزیتی نبزودی  واازتی       با کشورزشایی و بحزو  مقصود ما این

اش نظزر   بگویی  این یک حقیقت تاریخی اات که بایزا متخصصزین دربزار    
ما ایرانی گستی  نیاکزاز مزا گز  ایرانزی     »باگنای فروغی که در کتاب  نوشت 

 ااز، نیردی بهترین تعبیر را به کار برد و تاریخ «ودناب
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